
 
 

  ١         تفسير               

   

  ۱۱تفسير سوره مبارکه قلم جلسه درس 

  آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاتهحضرت 

  الرجِيم الشيطَان من بِاللَّه أَعوذُ

  الرحيم الرحمنِ اللَّه بِسمِ

) أَم ٤٥لَهم إِنَّ كَيدي متين ( ) و أُملي٤٤و من يكَذِّب بِهذَا الْحديث سنستدرِجهم من حيثُ لا يعلَمونَ ( فَذَرني﴿

أَج مئَلُهسثْقَلُونَ (تمٍ مرغم نم مونَ (٤٦راً فَهبكْتي مفَه بيالْغ مهدنع ٤٧) أَم (كَصاح كُنلا ت و كبكْمِ رحل بِربِ فَاص

) فَاجتباه ربه فَجعلَه ٤٩و مذْموم () لَو لا أَنْ تداركَه نِعمةٌ من ربه لَنبِذَ بِالْعراءِ و ه٤٨و هو مكْظُوم ( يالْحوت إِذْ ناد

) حينالالص نون٥٠ٌمنجلَم هقُولُونَ إِني و وا الذِّكْرعما سلَم مصارِهبِأَب كقُونلزوا لَيكَفَر الَّذين كادإِنْ ي ٥١( ) و وما ه و (

) لْعالَمينل كْر٥٢إِلاَّ ذ(﴾  

 ي نسبت به معاد داورين و همچنيماست که نسبت به قرآن کر درباره کساني» قلم«سوره مبارکه  انييبخش پا

گفتند اگر يشدند و ميکردند و معاد را منکر ميم يو نافع تلقّ ي علميرکتاب غـ معاذاالله ـ داشتند. قرآن را  يباطل

ن زعم باطل را با پنج ي ايمم. قرآن کريهست در آنجا هم مرفه ،ميا مرفه هستيکه در دن يطورباشد ما همان يمعاد

 ينه شواهد نقل ،ديدار يد، نه شواهد عقليدار يل نقليد نه دليدار يل عقليا هفت وجه ابطال کرد که نه دليشش 

، آنچه به عهده يمآيفرمود آنچه به عهده من است که کوتاه نم) سلم و آله و هيعل االله يصل(غمبريبعد به پ ،ديدار

 ،؛ منتها به نحو استدراجمدهينها خاتمه ميات همه ايد، من خودم به حييايکوتاه ن ،است يصبر و بردبارشماست که 

ونَ﴾لاً اولَمعثُ لا ييح ناً.يثان ،﴿م  
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ن سقوط يشواهد ا ﴿من حيثُ لا يعلَمونَ﴾اورد. ي بييننها را ساقط کند و پاين است که درجه درجه اياستدراج ا

ست؛ فرمود ين يمعلوم کس ييجتدر ن استدراج و سقوطيگران بدانند، نفرمود ايدانند، البته ممکن است دينمنها يرا ا

ممکن است ». علَميث لا يمن ح«، نه ﴿سنستدرِجهم من حيثُ لا يعلَمونَ﴾ :ستيمعلوم آا ن ييجن سقوط تدريا

 يايممکن است مشهود اول يک شخص ظالميکنند. سقوط يسقوط م ج دارندينها به تدريا بفهمند که اياز اول يخواص

 يبرا ،است ييجکه باعث مرگ تدر ييهايماريکند. بيج دارد سقوط مين به تدريفهمند ايباشد که آا م ياله

، يمآوري مييننها را پايدرجه درجه ا عنييپس استدراج  ،ستيخود شخص معلوم ن يبرا ولي ؛ب مشخص استيطب

  ممکن است بفهمند، سه. ياله يايکنند، دو؛ خواص از اول يفهمند تا برگردند و راه توبه را طينها نميا ک؛ خودي

گر در سوره يات دياز آ ي، در بخشو من يكَذِّب بِهذَا الْحديث سنستدرِجهم من حيثُ لا يعلَمونَ﴾ ﴿فَذَرنيفرمود: 

فرمود: ـ قبلاً گذشت  آن بحثـ که » اعراف«سوره مبارکه  ۱۸۲ه ياره فرمود؛ آ مطلب را اشينهم» اعراف«مبارکه 

ممکن است برگردند.  ،باشد» علميث يمن ح«چون اگر  ،﴾و الَّذين كَذَّبوا بِآياتنا سنستدرِجهم من حيثُ لا يعلَمونَ﴿

﴿من حيثُ لا  :مينها گرفتيق برگشت را از ايدند، توفخواهند برگرينها برنگشتند، حالا نمي، ايمها مهلت دادما مدت

  است.يعلَمونَ﴾ 

و  ١﴾و لا يحيق الْمكْر السيئُ إِلاَّ بِأَهله﴿د يخواهيو چون م ﴾إِنَّ كَيدي متين﴿فعلاً،  ﴾لَهم و أُملي﴿بعد فرمود: 

اينها را بگيريم که راه علاج اينها بسته باشد. بخش هفتم يا هشتم  خواهيم طرزيمي ٢،﴾و اللَّه خير الْماكرين﴿چون 

﴿ما لَكُم كَيف تحكُمونَ ٭ أَم لَكُم کذا و کذا، ﴿أَم لَكُم﴾  ،﴿أَم لَكُم أَيمانٌ﴾عطف است بر آن  ﴿أَم تسئَلُهم﴾که اين 

                                                
  .۴۳. سوره فاطر، آيه١
  .۳۰؛ سوره انفال، آيه۵۴عمران، آيه. سوره آل٢
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نا باللَيمانٌ عأَي لَكُم ونَ ٭ أَمسردت فيه تابةٌ﴾ككاءُ﴾، غرش ملَه اين ﴿أَم ،﴾مئَلُهست بر آن عطف است. اين چهار  ﴿أَم

  جمله معترضه شد. ،آيه در وسط

خواهيد که اينها زير بار غرامت سنگين بروند، از اين جهت شما مگر از اينها اجري مي ؛﴿أَم تسئَلُهم أَجراً﴾فرمود: 

، ﴿أَم تسئَلُهم أَجراً فَهم من مغرمٍ مثْقَلُونَ﴾کنيد: ون چيزي از اينها طلب نميگريز هستند؟ اين هم که نيست، چدين

اين است: » طور«هم آمده است. آيه چهل سوره مبارکه » طور«، در سوره مبارکه ﴿من مغرمٍ مثْقَلُونَ﴾اين جريان 

خواهيد؛ لذا چيزي از اينها نمي وغرامت بار سنگيني است به هر حال ، ﴾ونَأَم تسئَلُهم أَجراً فَهم من مغرمٍ مثْقَلُ﴿

ناپذير است. شما يک هزينه سنگيني بر اينها ليعني بار سنگين تحم ٣؛﴾إِنَّ عذابها كانَ غَراماً﴿جهنم را که گفتند: 

کنيد، رايگان داريد به اينها معارف را ياد ميل نميتحم اي ندارند براي نپذيرفتن دستورهاي انهدهيد، پس اينها هيچ

  الهي.

، آيا الواح قضا و قدر در اختيار اينهاست ﴾أَم عندهم الْغيب فَهم يكْتبونَ٭  أَم تسئَلُهم أَجراً فَهم من مغرمٍ مثْقَلُونَ﴿

ت؟ اين هم که نيست. هر کسی که اينها بگويند چه کسي در آخرت مرفه است و چه کسي در آخرت مرفه نيس

  بيند.برابر کار خود پاداش يا کيفر مي

هاي قبل گذشت که انسان وقتي وارد صحنه اخلاق و حقوق ديني شد، سر چهارراه است يا به طرف در بخش

 ها. هر خلقي که براي او ملکهها يا به طرف چرندهکند يا به طرف شيطان يا به طرف درندهشدن حرکت ميفرشته

رود. جريان فرشته شدن هم در بيانات نوراني حضرت امير باشد و غالب اوصاف او را تشکيل بدهد به همان راه مي

ها از همين راه است اي هم با فرشتهو محشور شدن عده ٤»لَكَاد الْعفيف أَنْ يكُونَ ملَكاً من الْملَائكَة«هست که فرمود: 

                                                
  .۶۵. سوره فرقان، آيه٣
  .۴۷۸), حکمت. ج البلاغة(للصبحي صالح٤
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روند در ها ميود مبارک جعفر که حضرت فرمود خدا دو بال به برادرم داد، خيلياي از جانبازان مثل وجکه عده

در  ١شوند؛ ولي از خاندان ما کسي جانباز شد؛ مثل برادرم جعفر، خداي سبحان به او دو بال داد.جبهه جانباز مي

آنجا بعضي از  ٢،مثْني و ثُلاَثَ و رباع﴾ ﴿جاعلِ الْملاَئكَة رسلاً أُولي أَجنِحةکه فرمود: » فاطر«ذيل آيه سوره 

پس انسان راه شت را  ٣،»يطير بِهِما مع الْملَائكَة في الْجنة«روايات است که فلان جانبازي که بالي پيدا کرده است: 

  يابد.مي

هاي استکباري و دن و سياستم زه کارش همين نقشه کشيدن و به ٤﴿شياطين الْإِنسِ﴾جريان شيطان که فرمود: 

امثال آن است. فلان کشور را با فلان کشور، سعودي را با يمن درگير کردن اين کار شيطنت است. اين مسير، مسير 

افروزي کردن و مانند آن و داعيه برتري داشتن. هر جا سخن از کردن، اختلاف انداختن، آتششيطنت است. حيله

ساليان متمادي  ٥﴿أَنا خير منه﴾ملکه. اگر اين  گاهیمنتها گاهي حال است، است، سخن از شيطان است؛ » من«

  ٦﴿قَتلَ داود جالُوت﴾است. در جريان  ﴿شياطين الْإِنسِ﴾ت يا براي يک شخص ملکه شد، اين جزء براي يک ملّ

» ما«هر جا سخن از  ٧،﴾أَحق بِالْملْك منهنحن ﴿که پيغمبر آا گفت طالوت را خدا رهبر شما قرار داد، اينها گفتند: 

که شيطان است. اگر اين حال بود، ممکن است ـ  ﴿أَنا خير منه﴾است، سخن از » من«است، سخن از » ما«

طين ﴿شيا، اين ﴾نحن أَحق بِالْملْك﴿شاءاالله ـ با توبه برگردد؛ اما اگر ملکه شد ساليان متمادي مستکبرانه گفتند: إن

کند. آا که جنگو هستند نه به عنوان رهبران استکباري، ظالم هستند، است. راه شيطنت را دارد طي مي الْإِنسِ﴾

                                                
  ».قيلَ الطَّيار في الْجنة و ذُو الْجناحين«؛  .۲۸ج البلاغة(للصبحي صالح), نامه١

  .۱. سوره فاطر، آيه ٢
  .۴۶۳. الأمالي(للصدوق)، ص٣
  .۱۱۲. سوره انعام، آيه٤
  .۱۲. سوره اعراف, آيه٥
  .۲۵۱, آيهبقره. سوره ٦
  .۲۴۷, آيهبقره. سوره ٧
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اند. کساني هم که گرفتار اجوفين هستند و فقط به فکر خوردن و راهزن هستند، دزدان دريايي هستند، اينها درنده

ت به تي که غالب باشد، اين فرد يا آن ملّصفي بر هر فرد يا ملّغرائز هستند اينها در حکم يمه هستند. هر و

  آوريم.آيند؛ لذا فرمود ما در قيامت اينها را به اين صورت درميميصورت يکي از آن چهار گروه در

گانه را مطرح شش امر است که اين بخش از آيات قرآن کريم آن امور شش) عليه االله سلام(در جريان حضرت يونس

. يکي اينکه ايشان آن صبر برجسته را نداشت. مستحضريد دو نمونه را خدا در قرآن ذکر کرد: يکي انبيا و يکي کندمي

﴿تلْك الرسلُ فَضلْنا بعضهم درباره مرسلين فرمود:  ١،﴾لَقَد فَضلْنا بعض النبِيين علَي بعضٍ﴿مرسلين. درباره انبيا فرمود: 

اگر انبيا درجاتي دارند، مرسلين درجاتي دارند، اوليا هم درجاتي دارند. ممکن است همه اينها که به  ٢،﴾علَي بعضٍ

کند. آن که رسيد، تر عمل مي ٤﴾دنا فَتدلَّي﴿اند، درجاتشان فرق بکند، آن که به مقام رسيده ٣»قرب نوافل«مقامات 

  هم سازگار است.» قرب نوافل«با  ٥»حسنات الْأَبرارِ سيئَات الْمقَربِين«ذا کند؛ لبه آن مقام نرسيد، به آن اندازه عمل نمي

کرد، در مأموريت فرمود او بايد اين مسئوليت را حفظ مي ،)عليه االله سلام(گانه حضرت يونساما اين امور شش

مد. اين کار او گرچه براي ديگران به سر آمده و بيرون آ شاکرد؛ ولي حوصلهماند و اينها را هدايت ميخود مي

قابل عفو است؛ اما براي کسي که به مقام نبوت رسيده است، مسئول الهي است، پسنديده نيست. اين کار را ايشان 

فرمود » صافات«کردند، اين کار کيفرش آن است که در شکم ماهي براي هميشه بماند، اين يک؛ دو: در سوره 

گفتن » سبحانک«تلخ را به همراه دارد؛ اما اين مسبح بودن، سبوح و قدوس گفتن، درست است که اين کار آن کيفر 

                                                
  .۵۵، آيهء. سوره اسرا١
  .۲۵۳. سوره بقره، آيه٢
قَرب إِلَي بِالنافلَة حتي ءٍ أَحب إِلَي مما افْترضت علَيه و إِنه لَيتقَالَ اللَّه عز و جلَّ من أَهانَ لي ولياً فَقَد أَرصد لمحاربتي و ما تقَرب إِلَي عبد بِشي«؛ 352، ص2. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج٣

ي يالَّذ هانسل و بِه رصبي يالَّذ هرصب و بِه عمسي يالَّذ هعمس تكُن هتببفَإِذَا أَح هبأُحأَلَنِي أَعإِنْ س و هتبانِي أَجعا إِنْ دبِه شطبي يالَّت هدي و بِه قطنيش نع تددرا تم و هتي طَيددركَت لُها فَاعءٍ أَن
  .»عن موت الْمؤمنِ يكْره الْموت و أَكْره مساءَته

  .۸. سوره نجم، آيه٤
  .۲۵۴، ص۲. كشف الغمة في معرفة الأئمة(ط ـ القديمة)، ج٥



 
 

  ٦         تفسير               

اسم فاعل باب تفعيل نيست، اين صفت مشبهه است به وزن » مسبح«براي او ملکه شد، او جزء مسبحين است، اين 

به اين » صافات«که ماند تا روز قيامت. در سوره مباراسم فاعل. ملکه بود براي او، اگر جزء مسبحين نبود مي

إِذْ ﴿اين صحنه را. » ذکراُ« يعني ١؛﴾و إِنَّ يونس لَمن الْمرسلين﴿صورت آمده است که اگر او جزء مسبحين نبود: 

ه بايد ک ٣،﴾فَكانَ من الْمدحضين﴿يعني قرعه کشيدند و قرعه به نام او افتاد:  ٢؛﴾فَساهم ٭ الْفُلْك الْمشحون يأَبق إِلَ

حالا  ٤،﴾يومِ يبعثُونَ بطْنِه إِلى لَلَبِثَ في ٭ فَلَو لا أَنه كانَ من الْمسبحين ٭ فَالْتقَمه الْحوت و هو مليم﴿به دريا بيفتد. 

ياي الهي عمر اي از اولّدارد، نبايد تعجب کرد که اگر وليچگونه ذات أقدس الهي حيواني را تا روز قيامت نگه مي

اي دراز داشته باشد، مشکلي دارد! اين حيات به دست ذات أقدس الهي است، پس ممکن است يک موجود زنده

خواهد عوض شود. اين دريا بايد باشد، آب باشد، اين اين نظام سپهري مي بماند. تا روزي که کلّ» الي يوم القيامة«

  باشد. اين ممکن است.» مةالي يوم القيا«ماهي باشد، تا يونس در دل ماهي 

غرض اين است که عمر طولاني داشتن، در برابر افاضه ذات أقدس الهي هيچ محذوري ندارد. اين امر دوم. پس 

  ماند اگر اين کار نبود؛ ولي چون جزء مسبحين بود، از شکم ماهي بايد نجات پيدا کند.اين بايد تا روز قيامت مي

است که به هر حال اين مأموريت را ترک کرد. درياست، او از شکم ماهي  اما امر سوم و چهارم؛ امر سوم آن

يعني بيابان لخت، عاري، نه سقفي  ؛»عراء« ٥،﴾و هو سقيم﴿، ﴿لَنبِذَ بِالْعراءِ﴾درآمد و بايد در بيابان سوزان بيفتد: 

جا نه تنها افتاد. ولي هماني مياي دارد. اين بايد در چنين جايدارد، نه جداري دارد، نه شجري دارد، نه سايه

                                                
  .۱۳۹، آيهصافات. سوره ١
  .۱۴۰، آيهصافات. سوره ٢
  .۱۴۱، آيهصافات. سوره ٣
  .۱۴۴و ۱۴۳و ۱۴۲ات، آيصافات. سوره ٤
  .۱۴۵، آيهصافات. سوره ٥



 
 

  ٧         تفسير               

 ١،إِني كُنت من الظَّالمين﴾﴿ درياب ،﴾﴿لا إِله إِلاَّ أَنت سبحانكگفت: » سبوح قدوس«تسبيح داشت، توبه داشت، 

 ،نبِذَ بِالْعراءِ﴾﴿لَنبود؛ بلکه  ﴾و هو سقيم﴿، ﴿لَنبِذَ بِالْعراءِ﴾هاي مکرر يونس در ظلمات، اين باعث شد که اين ناله

بود. آنجا را تأمين کرديم، در کمال سلامت به ساحل افتاد. غذاي او را تأمين،  ﴾و أَنبتنا علَيه شجرةً من يقْطينٍ﴿

  لباس او تأمين، آسايش او تأمين، فضاي او تأمين بود. اين امر چهارم است.

؛ اما چون اهل تسبيح بود: ﴾و هو سقيم﴿، ﴿لَنبِذَ بِالْعراءِ﴾ کرد:داشت و توبه نميپس اگر او همان روش را مي

﴾هبر نةٌ ممنِع كَهدارطوري که قبلاً ملاحظه فرموديد ـ اگر ، که به تعبير سيدنا الاستاد(رضوان االله عليه) ـ همان﴿ت

نعمت باران است، نعمت مال است، نعمت شود که مثلاً اي همراه باشد، معلوم ميکلمه نعمت در قرآن کريم با قرينه

عند «فرزند است، نعمت موفقيت در جنگ است، موفقيت در علم است، يک نعمت خاصي است؛ اما وقتي 

﴿ثُم لَتسئَلُن که در ذيل آيه  ٢»نحن النعيم«فرمايد نعمت ولايت منظور است؛ مثل گفتند نعمت، ايشان مي» الاطلاق

ذيل اين آيه اين روايت از آن ) عليه االله سلام(که وجود مبارک امام رضا »نحن النعيم«فرمود:  ٣;النعيم﴾يومئذ عنِ 

  هم نعمت ولايت است. ٤﴾أَتممت علَيكُم نِعمتي﴿ حضرت است.

و أَنبتنا علَيه ﴿اما  ؛﴿لَنبِذَ بِالْعراءِ﴾بنابراين اين نعمت که قُرب کامل وجود مبارک يونس است، باعث شد که 

شجرةً من ﴿، نه سقيم بود، نه عراء بود. نه بيمار بود، نه مريض بود، نه سرزمين عاري بود؛ بلکه ﴾شجرةً من يقْطينٍ

  بود، مسکن تأمين شد، لباس تأمين شد، غذا تأمين شد، همه چيز تأمين شد. اين چهار امر. ﴾يقْطينٍ

                                                
  .۸۷، آيهء. سوره انبيا١
  .۴۷۶، ص۲. شواهد التتريل لقواعد التفضيل، ج٢
  .۸. سوره تکاثر، آيه٣
  .۳. سوره مائده، آيه٤



 
 

  ٨         تفسير               

گردد؟ فرمود کاري يونس کرد ها بايد مشخص بشود که به چه چيزي برمي»إذ، إذ، إذ«ر؛ اين ماند دو امر ديگمي

و لاَ ﴿شويد. آن کاري که کرد، شما نبايد بکنيد: که شما نبايد بکنيد. يک کار ديگري کرد که اگر بکنيد، موفق مي

وتبِ الْحاحكُن كَصبيرون آمد؛ اما آن کاري که بايد بکنيد اين  که مسئوليت خود را رها کرد و از ميان مردم ١،﴾ت

في الظُّلُمات أَنْ لا إِله إِلاَّ أَنت سبحانك إِني كُنت  يفَناد﴿داشت: » سبوح قدوس«بود که در بحبوحه خطر مرتب 

مينالظَّال نم﴾سوه ما هستند. به ما فرمود ي بکنيم. همه انبيا ا، اين جاي ائتساست! يعني او را اسوه قرار بدهيم، تأس

. بعد دو مطلب را ذات ﴾لا إِله إِلاَّ أَنت سبحانك إِني كُنت من الظَّالمين﴿ها را داشت که در آن دل ماهي اين نالهاو 

کنيم، مي کرديم، يک؛ هر کس يونسي فکر بکند، مشکلش را حلّ فرمايد؛ فرمود ما مشکل او را حلّأقدس الهي مي

؛ يعني اين راه مخصوص يونس نيست. هر کسی ﴾و كَذلك ننجِي الْمؤمنين﴿اين تمام شد.  ٢،﴾و نجيناه من الْغم﴿؛ دو

. اين ﴾و كَذلك ننجِي الْمؤمنين﴿دهيم. حالا يا آن خطر هست يا خطرهاي ديگر هست: بگويد خدا، ما جواب مي

  امر ششم است.

ماند. فلان کس تحريم کرده، فلان کس گرفته! ما آن که اصل است ت نميهست هيچ يک ملّ حلّ هبنابراين اين را

را فراموش کرديم، همه اين امور به دست اوست. همه اين امور به دست اوست! ما موظفيم کارهايمان را انجام  آن

ما اينها ابزار کار است؛ اما آن کليد بدهيم اعتراض هم بکنيم، محاکمه هم بکنيم، همه اين کارها را بايد بکنيم؛ ا

، اين مطلب ششم است. به ما نفرمود شما دست از هر کاري برداريد، فقط ﴾و كَذلك ننجِي الْمؤمنين﴿اساسي فرمود: 

دعا کنيد! فرمود اين کار را بکنيد، حتماً اين کار را انجام بدهيد، اين بيان نوراني حضرت امير است، فرمود يک 

رسيد حوزه وقتي انقلابي شما  . بارها به عرضالبلاغهجبخور نباشيد. اين بيانات حضرت است در سنگ تملّ

                                                
  .۴۸. سوره قلم، آيه١
  .۸۸، آيهءانبيا. سوره ٢



 
 

  ٩         تفسير               

، آن ديگر البلاغهجبار درسي بشود، وگرنه سالي يک مکاسبو رسائل آن مثل  البلاغهجشود که شرح مي

  شود.نمي

ردوا الْحجر من حيثُ «کند. فرمود: ل نميت پست کسي تحملّستم را جز م ١؛»لاَ يمنع الضيم الذَّليلُ«فرمود: 

مثل  البلاغهجشود که سنگ را از هر جا آمد برگردانيد. همين علي است! بنابراين وقتي حوزه انقلابي مي ٢،»جاءَ

شود زنده. ت ميدرسي يعني درسي! اين جملات گفته شود، بحث شود، شواهد روايي گفته بشود، ملّ مکاسب، رسائل

ت است، کسي که تمام کار به دست اوست، گفته است. يک وقت است کسي اين را کسي گفته که پشتيبان ملّ

ها به دست خداست، او کليد آسمان ٣،»بِيده مقَاليد السماوات و الْأَرض«دهد؛ اما کسي که دهد طرح ميپيشنهاد مي

وسيله مثل قرآن، گاهي انبيا. اگر کسي تمام امور به دست اوست، به وسيله گاهي بيزند به وسيله ها را مياين حرف

کند. اين تأمين مي »ردوا الْحجر من حيثُ جاءَ«با وسيله مثل روايات، به ما بگويد سنگ را هر جا آمد، برگردانيد: 

  امر ششم.

  توانيم بگوييم بعضی از علما وارث يونس هستند؟می ٤»بِياءالْعلَماءَ ورثَةُ الْأَن«با توجه به اينکه پرسش: 

است، در اين اصطلاحات عرفا دارند که اين راه موسيٰ را  هها اين مقامات خاصالبته بعضي ؛شانپاسخ: همه

ه تا ده دقعل ذيگويند اربعين کليمي، چون وجود مبارک موساي کليم اوگيرند ميهايي که اربعين ميرود. همينمي

گفت، روز فقط ذکر ميآرام بشود، چهل شبانه وحجه مهمان خدا بود در کوه طور بدون اينکه بخوابد يا بخورد ذي

فَتم ﴿، دو؛ ﴾و أَتممناها بِعشرٍ﴿، يک؛ ﴾﴿و واعدنا موسي ثَلاَثين لَيلَةًکرد: کرد، مناجات ميکرد، مذاکره ميناله مي

                                                
   .۲۹خطبهصالح)،  ی. ج البلاغة(للصبح١
   .۳۱۴حکمتصالح)،  ی. ج البلاغة(للصبح٢
   .۴۱۹ص، . البلد الأمين و الدرع الحصين٣
  .۳۲، ص۱. الكافي (ط ـ الإسلامية)، ج٤



 
 

  ١٠         تفسير               

بر يقَاتلَةً﴾ملَي ينعبأَر وليٰ شود وارث موساي کليم؛ منتها اُسه؛ اين اربعين کليمي، اگر کسي اين راه را برود، مي ١،ه

  نماز مغرب و عشاحجه اين دعا بينل ذيحجه است که در همان دهه اوقعده تا ده ذيل ذيگيري اوهلّن چدر هما

شه مستحب است. همي ﴾﴿و واعدنات. بعد از حمد و سوره اين خوانند، آنجا مستحب اسکه دو رکعت نماز مي

  کند.گيري درست است، راه آا راه الهي است، فرق نميهلّچ

  آن قسمت اول سوره يونس که ... .پرسش: 

فت: ؛ اما اينجا را به ما گ﴾لا تكُن﴿. آنجا جاي ائتسا نيست. آنجا را ي کرد که ﴾لا تكُن﴿پاسخ: آن را فرمود 

؛ يعني اين راه همه است. آنجا را که نبايد انجام بدهيد، ي کرد، فرمود مثل ﴾و كَذلك ننجِي﴿. اين ﴾و كَذلك ننجِي﴿

تاد، همان راه تسبيح قبلي را ادامه داد، يک؛ از نعمت ويژه ولايي برخوردار شد، فاو نباش! اما حالا که او در خطر ا

براي او ملکه شده بود، سه؛ خدا او را نجات داد، چهار؛  ،أَنت سبحانك إِني كُنت من الظَّالمين﴾﴿لا إِله إِلاَّ دو؛ اين 

؛ منتها حالا آن حضرت ﴾و كَذلك ننجِي الْمؤمنين﴿طور است: بعد فرمود اين مخصوص او نيست، شما هم باشيد همين

دهند، بيست بار، سي يم! آا که اهل راه هستند، گاهي ذکر نشان ميداند. ما چند بار بگويخدا مي ،چند بار گفت

  بيشتر، تا حالتي به آدم دست بدهد، اين رقم خاصي ندارد، اين مربوط به خود شخص است. ،بار کمتر

لا ﴿و يک مطلب است؛ يعني پست خود را ترک نکن! در تأييد اين فرمود:  ﴿فَاصبِر لحكْمِ ربك﴾بنابراين اين 

﴾وتبِ الْحكَصاح كُنإِذْ نادي﴾نفرمود:  ﴿إِذْ﴾، اين تمام شد. اين ت وتبِ الْحكَصاح كُنلا ت يعني آن وقتي که  ؛﴿و

﴿و لا تكُن كَصاحبِ از قبل منقطع است به تمام معنا.  ﴿إِذْ﴾؛ مثل او نباش! اين کاملاً اين ﴾﴿لا إِله إِلاَّ أَنتگفت: 

 ﴾وتاين يک مطلب جدايي است که کاملاً يعني صد درصد از جمله قبل » ذکرأُ«يعني  ؛﴿إِذْ﴾تمام شد. اين اين الْح

                                                
  .۱۴۲. سوره اعراف، آيه1
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يعني به ياد اين باش که  ؛﴿إِذْ﴾چه وقت؟ آن وقتي که قوم خود را ترک کرد. تمام شد.  !مرتفع است؛ مثل او نباش

؛ مثل اين حالت نباش. اين حالت که حالت »اذ ناديلا تکن «، نه اينکه و هو مكْظُوم﴾ ﴿إِذْ ناديکند: ناله مي

  حالت ولايت است. و عبوديت است

فَصبرت و «ماند. دهد، او سرجايش مييک وقت است کسي کاظم است، خشم خود را تحت سلطه خود قرار مي

نکردند! استخوان در گلوي من بود، اين يعني کاظم هستم. فرمود کم به من ظلم  ١،»و في الْحلْقِ شجا یفي الْعينِ قَذً

شود کاظم. يک اين مي ،»و في الْحلْقِ شجا یفَصبرت و في الْعينِ قَذً«خاشاک در چشمم بود، همه را صبر کردم: 

ط است، بر او مسلّ ظشود مکظوم؛ يعني اين غيکند، ميآيد صحنه را ترک مياش سر ميوقت است انسان حوصله

اين حال نيست، مکظوم است، انبوهي از غضب بر او مسلط است. در اين حال به هر حال خشم بر او کاظم در 

کند، نه اينکه قومش را نفرين بکند. فرمود در آن حال که به هر حال اينها مسلط است؛ ولي در همين حال ناله مي

اين صحنه را که معلوم بشود که » رذکأُ«؛ يعني ﴿إِذْ نادي﴾خشم، غضب، درد، رنج بر شما مسلط شد، بگوييد خدا: 

، صد درصد يعني ﴿إِذْ نادي﴾، صد درصد مربوط به قبل است، اين ﴾و لاَ تكُن كَصاحبِ الْحوت﴿اين جمله 

﴿لا إِله إِلاَّ أَنت سبحانك إِني كُنت آن وقتي که مکظومانه گفت: » ذکرأُ«؛ به ياد او نباش، به ياد اين باش! »ذکرأُ«

م﴾مينالظَّال لذا ن ،﴾ومذْمم وه راءِ وبِذَ بِالْعلَن هبر نةٌ ممنِع كَهدارلا أَنْ ت ره﴿لَو مند شد ؛ ولي چون از ولايت الهي

مکان ، جاي خوب، هواي خوب، ﴾و أَنبتنا علَيه شجرةً من يقْطينٍ﴿از شکم ماهي بيرون آمد و از دريا بيرون آمد: 

  خوب، پوشش خوب، غذاي خوب براي او تأمين شد.

                                                
  .۳، خطبه. ج البلاغة (للصبحي صالح)1
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﴾حينالالص نم لَهعفَج هبر باهتها دارد: ، در آن قسمت﴿فَاج﴿نينمؤجِي الْمنن ككَذل بعد فرمود: ﴾و . كادإِنْ ي و﴿

وا الذِّكْرعما سلَم مصارِهبِأَب كقُونلزوا لَيكَفَر ونٌ﴾ الَّذيننجلَم هقُولُونَ إِني ز علي الصدر«، اين از باب وجالع است  ١»,رد

مستحضريد که يکي از قوانين و آداب محقلم«ن بودن اين است که ذيل کلام به صدرش برگردد. صدر سوره س «

گويند تو مجنون هستي، در است که آا مي ذيل و بخش پاياني آن هم اين ٢،﴿ما أَنت بِنِعمة ربك بِمجنون﴾اين بود: 

. اين هم شرف جهانيان است، ما حرفي براي عرب يا عجم نياورديم، براي ﴿و ما هو إِلاَّ ذكْر للْعالَمين﴾حالي که 

ره تو و ساير مؤمنين است، حالا آا  برایبرداري از اين شرف است. ره ﴿ذكْر للْعالَمين﴾جهان حرف آورديم. 

هايي از آيات آمده است. فرمود شما و پيروان شما! مثل اينکه که در بخش ٣﴾و إِنه لَذكْر لَك و لقَومك﴿نبردند بماند. 

﴿هدي برد ؛ اما آن که ره مي﴾شهر رمضانَ الَّذي أُنزِلَ فيه الْقُرآنُ هدي للناسِ﴿است،  ٤؛﴾هدي للناسِ﴿قرآن 

ل﴾قينتاسِ﴿است، وگرنه قرآن  ٥لْملندي لاست. اين هم تذکره جهاني است، هدايت جهاني است، نام و ياد  ﴾ه

لکن اکثري مردم چون  ؛کننده جهانيان است، اگر قرآني بينديشندآورن و نامآفريجهاني است به يک معنا. هم نام

  مايه شرف تو و پيروان توست. آا در جهان شريف و کريم هستند. ؛﴾كو إِنه لَذكْر لَك و لقَوم﴿چنين نيستند، 

رين اين جمله جريان چشم بد و چشم شور، غالب مفس﴾كقُونلزوا لَيكَفَر الَّذين كادإِنْ ي را به همين چشم شور  ﴿و

که اين دو تا اشکال دارد:  ٦ها گفتندو چشم بد معنا کردند؛ يعني با چشم ممکن است به شما آسب برسانند. بعضي

                                                
لَصْ  صَ ] بازبردن انجام به آغاز. در صنعت عروض و بديع عبارت است از صفت تصدير که يکي از صنايع علم بديع و  نامه دهخدا، رد العجز علي الصدر: [رد دلْ  عَ  جُ  زِ عَ . لغت١

ان منتهي شده اي ابتدا کنند که شعر ماقبل آن بدمحاسن شعري است. به اصطلاح عروضي، صنعتي از شعر را گويند که درآن کلمهٴ اول شعر را در آخر آن مکرر کنند يا شعر را به کلمه
  است.
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ا که درباره چشم مييکي اينکه اوگويند آن لاً اين چشم بد و اينها افسانه است و چيز درستي نيست و ثانياً آ

چشمي که موجب باشد؛ يعني کسي که بگويد اين خيلي خوب است، خوشش بيايد، جمالي، جلالي، شکوهي ببيند با 

اين  ،کردندآايي که با نگاه جنون و سحر و شعبده و عداوت و غضب نگاه مي اين نگاه، آن چشم اثر دارد؛ اما

گويند اين کار شدني است، رين ميچشم که چشم شور نيست. اين دو تا اشکال را ايشان دارند؛ لکن غالب مفس

جل را به قبر ها که چشم به هر حال ريها هم از طرف سنيک؛ رواياتي از فريقين نقل شده است هم از طرف شيعه

اين روايات هست و گفتند آا که چشم شور داشتند، حالا اين  ١رساند.کند؛ چه اينکه حيوان را به قدر ميوارد مي

زدن. اصل مسئله خوردند تا آماده بشوند براي چشمتر است يا واقعاً درست است سه روز غذا نميبه افسانه نزديک

ز راه دست يا از راه چشم کاري انجام بدهد، اين ممکن هست، دليلي بر نفي که روح ممکن است تقويت پيدا کند و ا

  ها هم نقل کردند.يها نقل کردند و سناين نيست. روايت هم هست که شيعه

هاي فلسفي ترين کتاباز مهم اشارات و تنبيهات که اشارات و تنبيهاتمرحوم بوعلي هم در بحث اسرار آيات 

فخر رازي است که  برایابن سيناست و شرح  برایاب قدر و غني است؛ يعني متن مرحوم بوعلي است و يک کت

مرحوم نظر به تعبير بزرگان اين جرح کرده نه شرح، تا توانست متن را مورد نقد قرار داد. اين دو نظر، نظر سوم 

لاً، همه ين کرده اوهاي بوعلي را خوب تفسير کرده و تبياست که آمده حرف(رضوان االله تعالي عليه) خواجه طوسي

مرحوم قطب الدين رازي  مربوط بهنقدهاي فخر رازي را رد کرده، ثانياً. اين سه محور فلسفي است. بخش چهارم 

است. قطب الدين رازي يکي از فضلاي ورامين بود، درس خواند، درس خواند، درس خواند، شد حکيم، بعد شده 

ارحين. اين کار کوچکي هم نيست.داور بين الش لاً به خودش اجازه بدهد که بين خواجه طوسي و فخر رازي و او

                                                
  .َ»دخلُ الرّجلَ الْقَبر و الْجملَ الْقدرين لَيإِنَّ الْع :اَللَّه علَيه و آله یو منه روِي عنِ اَلنبِي صلَّ«؛ ۱۷ , ص ۶۰بحار الأنوار, ج .  ١
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چاپ  اشاراتي که ايشان نوشتند در پاي همين محاکماتاحياناً در حريم نظر بوعلي وارد بشود و داوري کند. اين 

ل برای رازي، شرح دوم برای شد، اين رکن چهارم فلسفي است؛ يعني متن برای مرحوم بوعلي است، شرح او

م خواجه که تمام اشکالات و نقدهاي رازي را برطرف کرده و فرمايش شيخ را منقّح کرده، چهارم اين قطب مرحو

رازي، همين طلبه وراميني اين به جايي رسيد که به خود اجازه داد که بين خواجه طوسي و فخر رازي داوري کند 

همين  اهلقطب رازي است که  برای، کماتمحاکمات، محهاي متقن فلسفي بشود. اين بنويسد و از کتاب محاکماتو 

ک ما او ما ادر«درست است که شهيد ثاني قدر است؛ اما  ببينيد! ل راورامين است و شما شرح حال مرحوم شهيد او

هاي غني و قوي بنويسد و شاگرداني تربيت کند اين بنويسد و کتاب فقه منقّحاين در زندان يک دوره »! لشهيد او

ل کار شهيد اونظير ماست، از فقهاي کمل از شهداي کماست. شهيد اودروسل مقدمات نظير ماست. همين شهيد او ،

ل اين همين طلبه وراميني خوانده است. افتخار شهيد او نزدايشان را مطالعه کنيد. در شام فلسفه را  يذکرمقدمات 

هاي متقن کند. اين کتاب از کتابکمه ميهمين قطب رازي وراميني خوانده است. گاهي محا نزداست که فلسفه را 

  هاي رايج بود، الآن هم البته هست.فلسفي است که در حوزه

هاي پاياني يعني فصل بيست و م نمط دهم، چون ده نمط هست. نمط دهم در اسرار آيات الهي است. در بخش

را  اشاراترازي که به تعبير خواجه نمط م مقامات عارفين است، همين امام ». النمط العاشر في اسرار الآيات«

جرح کرده و نه شرح، قدم به قدم اشکال کرد، وقتي به نمط م که مقامات عارفين است، اسرار عرفان را و 

طور گويد نه قبل از او، نه بعد از او تا اين تاريخ، کسي عرفان را اينکند، ميسلوکات عرفاني را عالمانه تبيين مي

اما نمط دهم در اسرار آيات  .کند. اين مقام نمط م استاست. همين فخر رازي آنجا اعتراف ميمدلَّل عقلي نکرده 

ت کم، چند روز ممکن است و اربعين بگيرد؟ اينها را مرحوم بوعلي واست که چگونه ممکن است انسان با يک قُ
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ن از افعال شاقّه داشته باشد و از کّکنند که ممکن است انسان با غذاي کم زندگي طولاني داشته باشد و تمبرهاني مي

کند. در فصل بيست و م اينها را در نمط دهم ذکر مي از او صادر بشود، با خبر باشد و غرايبي» باذن االله«غيب 

چشم شور از  ١،»اشارة الاصابة بالعين تکاد أن تکون من هذا القبيل«فرمايد: همين دوازدهم اين مطلب را دارد، مي

شود. اي تقويت ميممکن است اين آثار را داشته باشد. حالا در هر ناحيه ،ست که نفس که قوي شدهمين قبيل ا

اين روح خاص با نگاه در منظور اثري  ؛»فى المتعجب منه بخاصيتها المبدأ فيه حالة نفسانية معجبة تؤثر كاً«

و انما يستبعد «فرمايد: گيرد. بعد ميا ميکند يا جمال و کمالش رآورد يا مريض ميگذارد که او را از پا درميمي

گويند حتماً مي ،ي را خوب بررسي نکردندلّآا که نظام ع ؛»هذا من يفرض أن يكون المؤثر فى الاجسام ملاقيا

يت و تأثيرگذاري را خوب بررسي ت و مؤثر و سبب اثرگذار بايد بچسبد به معلول و به جسم، اينها چون علّعلّ

گويند چگونه ممکن است انسان کسي را نگاه بکند و او را از پا در شم شور را منکر هستند. ميمسئله چ ،نکردند

 نفوذآثارش در ديگري  ،ي لازم نيست که به او بچسبد، اين روح قوي وقتي روح قوي شددر نظام علّ !بياورد؟

همين جا از  ،رود، اگر هم نتوانستکند. لازم نيست انسان از اينجا به جاي ديگر برود، اگر توانست برود که ميمي

طور نيست که حتماً انسان بايد برود دست را به کند، اين تواند مشکل را حلّبشود آن ذات مقدس مي وسلمت

طور نيست. البته اين ،تواند از امام هشتم کمک بگيردجا که نشسته است ميپنجره فولاد بزند تا نتيجه بگيرد. همين

  آن ثواب بيشري دارد.

و انما «گذارد. گذارد، بدون واسطه اثر مياثر ميهم راه دور  از ،فرمايش بوعلي اين است که روح اگر قوي باشد

طور نيست. اين» يستبعد هذا من يفرض أن يكون المؤثر فى الاجسام ملاقيا أو مرسل جزء أو منفذ كيفية فى واسطة
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  ١٦         تفسير               

اين  ،اگر بررسي کند ،را که ما تاکنون تثبيت کرديم کسي قدرت روح ؛»و من تامل ما أصلناه استقط هذا الشرط«

دور هم اثر بگذارد. درست است که انسان نزديک برود خيلی کند، نه ممکن است روح از راه شرط را ساقط مي

استقط هذا الشرط عن «طور نيست. اثر باشد. اينطور نيست که توسل از راه دور بياما اين ؛بردفيض بيشتر مي

اصابه عين از  هر حال اما به ؛فرمايد اين درست استکند ميمرحوم خواجه که اين را شرح مي ».باردرجة الاعت

شواهد  هر حال ي بهاست و امور ظن» ةيمن الامور الظن«نداريم اينها  ما لکن اين برهان قطعي ،همين قبيل است

شود پذيرفت و شور اثر دارد را ميي که چشم از طريق شيعه است هم از طريق سن چون خواهد. روايات هممي

ران يعني ادعاي اجماع شده که اين آيه غالب مفس ﴾كادإِنْ ي کردند. تاويلرا بر آن ﴿و 

  »و الحمد الله رب العالمين«

 


